باید کسی را پیدا کنم

که مرا به یاد شما بیاورد

وقتی در دهکده ها بدنبال عتیقه می گشتیم

وقتی بر فراز گورهای تازه بهم خیره بودیم

وقتی باد از پنجرهء قطار

گیسوان ات را به سوی من می آورد

وقتی در جزیره ای ناشناس

داستان کمانگیری گمشده در مه را می گفتم

وقتی لب هایت پشت جام شراب نشسته بود

وقتی دود سیگارت را به سینهء من می سپردی

وقتی در پیاده رو عکسم را بر روی جلد مجله ها می خواندی

وقتی خانه مان را خالی از آتش یافتیم
و در داستان هم گم شدیم.

هوای بیرون سینما سرد است

دست هایت را به من نمی دهی

باید کسی را پیدا کنم

که مرا به یاد شما بیاورد.
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